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چكيده
 در احكام و قواعد  عربيو نحوخود ق عليه و مختلف فيه متفّهاي قرائتقرآن در 
. انده علماي اسلام بوده مورد توج از ديرباز در كنار يكديگرخود،شمار گوناگون و بي

شته هاي قرآني به همراه نداقرائتقرآن و  كه شاهدي از وجود دارد نحوي ايكمتر قاعده
تشهاد  كه جهت اس است آنهاي مختلفلبريز از آيات قرآني از قرائت و كتب نحويباشد

.  بدان اشاره شده استياي نحوو تأييد حكم يا قاعده
تعليل نحويين قرائت قرآني وجود ندارد كه مورد توجيه و آيه  و  هيچ ،از سويي ديگر

براي دستيابي بر معاني هاي نحوي  لبريز از تجزيه و تحليل نيزب تفسيرو كتباشد واقع نشده 
باهاي قرآني ع قرائتسيار و خدمات متقابل متنوت از تعاملات باين وضعي. باشندميقرآن 

ق عليه و هاي متفّآن در قرائتاما اين تعاملات فيما بين قر. حكايت مي كندعلم نحو عربي 
كدامند؟ و ابعاد آن چيست؟ دقيقاً ،و نحو عربيمختلف فيه 

 تعاملات مكان انواع و اقسام اينالاتيّ ح،اي سعي شدهبه روش كتابخانهدر اين مقاله 
هايي، گردآوري و تدوين كند و ابعاد آن دو را از اين و خدمات متقابل را همراه با نمونه

.طريق بر خواننده آشكار نمايد
تر ابعاد اين تعاملات و  دقيقيفتح بابي براي استقرا موجب اين پژوهشاميد است كه 
.خدمات متقابل گردد

يكليدگان واژ
.ملات، خدمات متقابلها، نحو، تعاقرآن، قرائت
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مقدمه-1
توان به تمام دانشمندان بر اين مطلب اجماع دارند كه در زبان عربي و نحو مي-1-1

 حتي اگر آن قرائت مخالف؛ و احتجاج كرد، استناد2 و خواه شاذ1قرائتها؛ خواه متواتر
ان بر آن  هر چند نتو؛شود بدان احتجاج مي، باشد كه در همان مورد در زبان عربيورهمش

.)51:سيوطي(]و لفظ يا كاربردي را در زبان عربي بر اساس آن، توليد نمود[قياس كرد
ت اصلي تأسيس نحو، صيانت از قرآن توان گفت كه به طور قطع تنها انگيزه و علّنمي

به نظر  اما با نگاهي اجمالي به محتويات كتب نحوي، آنچه قطعي ؛و قرائت آن بوده است
آنتهايقرائقرآن و  ارتباط تنگانگي با خود، علم نحو از بدو تأسيس ، آنست كهآيدمي

 ميان آن دو صورت گرفته است و ، در طول تاريخ، خدمات متقابلي تعاملات وداشته و
؛ همچون مكتب كوفي، مكتب اند عليرغم روشها و مكاتب مختلفي كه داشتهها،نحوي

وبهاي قرآن و قرائتهاي آن بنا كردند و ، قواعد خود را بر اساس اسلبصري و مكتب بغدادي
؛ مشتمل بر بيشتر قرائتهاي قرآني از متواتر و شاذ آن بوددانشمندان اين مكاتب،كتابهاي 

توانستند قواعد  ميهاي بودند كه نحويترين مĤخذ و مهمترين مصدرقچون قرائات مؤثّ
 و51:سيوطي (زند يا بدان مستند و مؤيد ساردهنحوي خود را از آنها استخراج ك

).382:مخزومي
نحو به دفاع از قرائتها و توجيه و تعليل آنها پرداخته و با كشف علماي ،از سويي ديگر

ورود علاوه بر كشف و فهم معاني قرآن، نسبت به عدم ،و وضع قواعد صرف و نحو
 در لّ به خصوص قرائتهايي كه زبان عربي موافق آنها نبوده يا مخ-  به قرآنقرائتهاي شاذ

 سهم بسزايي قرآنبه تحريف عدم ورود  و در نتيجه نسبت به–معنا و لفظ قرآني بودند 
. ممحمد بن سري بن سهل، از بغداد و يكي از بزرگان ادب و نحو، ( سراجابن. اندداشته
كه ظاهراً نخستين نحوي بود كه در احتجاج قرائتهاي سبعه و توجيه آنها نوشت ) هـ316

حسين ( ابن خالويه.باشددرسترس نميچيزي از آن در حال حاضر نرسيد و كتابش به پايان 
 از جمله كساني است كه بيشترين نيز) هـ370. شناس و از بزرگان نحو، مبن أحمد، لغت

و »  في القراءات السبعالحجة«ه  از جمل، در باره قرائتها و توجيه آنها نگاشت راكتاب
همچنين .اين تأليفات كوتاه و مختصر بودندكه ر چند ؛ ه»عراب القراءات السبع و عللهاإ«

پر  كه داراي كتاب ) هـ377. حسن بن أحمد، يكي از بزرگان نحو، م(أبوعلي فارسي
مقرئ، دانا به (در توجيه نحوي و لغوي قرائتهاي سبعه بود و مكي بن أبي طالبحجمي 
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آن را » السبع و عللهاالكشف عن وجوه القراءات « در كتابش ) هـ437. تفسير و نحو، م
.)26: 1 جفاخر،(تلخيص نمود

، منبعي بسيار خلاصه آن كه قرائتهاي قرآني در انواع مختلف آن از متواتر و شاذّ
از آن گرفته يا  را براي دانشمندان نحو بود كه مطالب بسياري بزرگي خوب و ثروت نحوي

اند و همچنان اين منب قرار داده و اثباتمورد نقد و رده دانشمندان زبان عربي به ع مورد توج
.)347: لبدي(است... شناسي و در علوم مختلف آن مانند لغت، بلاغت، لهجه

 قرائت مشهور نحويين خود از قرّاء مشهور و صاحبِاز بسياري از سويي ديگر، 
. ، مزبان بن عمار، از بزرگان لغت و ادب و از قرّاء سبعه(أبوعمرو بن علاء: باشند، مانندمي
. زيادي، از موالي و از بزرگان نحو در بصره، م(، عبداالله بن أبي اسحاق حضرمي) هـ154
، ) هـ156. از قرّاء سبعه، م و ، از عالمان به قرائت زيات، از مواليابن حبيب(، حمزه) هـ117

افراد )( هـ189. علي بن حمزه، از بزرگان لغت، نحو و قرائت و از قرّاء سبعه، م(كسائى
از موالي، شيخ خليل، ( ثقفي، عيسي بن عمر)شوندر از اصحاب قرائات شمرده ميمذكو

از از موالي، ( بن حبيب، يونس) هـ149. سيبويه و ابن علاء و از بزرگان لغت و نحو، م
، ) هـ182. ، فرّاء و بسياري ديگر، مشيخ سيبويه، كسائيبزرگان ادب و نحو در بصره و 

گان لغت و ادب و واضع علم عروض و نگارنده نخستين از بزر(خليل بن احمد فراهيدي
، بزرگ ، از موالييحيي بن زياد(، فرّاء) هـ170. ، استاد سيبويه، م»العين«:فرهنگ لغت عربي

. )382:مخزومي() هـ207. ها در نحو و لغت و ادب، مكوفي
هاوي، ذهن نحتوان گفت كه قرائتهاي قرآني از زمان تأسيس علم نحواز اين رو، مي

 آنان بدين قرائتها بود كه آنان را به مطالعات را به خود مشغول كرده بود و چه بسا توجه
اند و كلام  ميان قرائتي كه روايت كرده و شنيده؛تنحوي برانگيخت تا ميان قرائت و عربي

.)55: مكرم(اند، هماهنگي و انسجام ايجاد نمايندعربي كه روايت كرده و شنيده
دهد،اي كه قرائتهاي قرآني و علم نحو را به هم پيوند مينشانهنخستين بسا،  چه -1-2

به ( و معتبري است كه علماي قرائت براي شناسايي قرائت صحيح اي متجلّگانهدر شروط سه
: اين شروط عبارتند از. وضع كرده بودنداز غير آن، ) اصطلاح مشهور

. وجوهموافقت با زبان عربي و لو به وجهي من) الف
.موافقت با رسم الخط مصاحف عثماني و لو به وجهي محتمل) ب
، ابن الجزري، 413: 1، زرقاني، ج133: 1زركشي، ج(ت نقل و سند قرائتصح) ج
.)10: 1، جالنشر
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محمد بن جرير  از جمله؛اند بزرگان بسياري تصريح كردهبه اين شروط و اركان
فضلي، () هـ370.م(بن خالويها، )60: مكي() هـ310.مصاحب تفسير جامع البيان، (طبري
، أحمد بن عمار )139 ، 103 ، 10: مكي() هـ437.م(، مكي بن أبي طالب قيسي)43ص

عثمان بن سعيد، از (، أبو عمرو داني)9: 1: نشرالابن الجزري، () هـ430پس. م(مهدوي
، )9: 1همان، ج()هـ444.مبزرگان علم قرائت و صاحب كتاب التيسير في القراءات السبع، 

ابن و به خصوص  ، )171، 145: مةأبوشا()هـ665. معبدالرحمن بن اسماعيل، (����وأب
833. ممحمد بن محمد، خاتم علم قراءات و صاحب النشر في القراءات العشر، (الجزري

.)44 و9: 1ج،النشرابن الجزري،)(هـ
قــت بــا يكــي از وجــوه  وجــوه، مواف وجهــي ازاز موافقــت بــا زبــان عربــي ولــو بــهمــراد 

ابـن الجـزري،   (باشـد زبان عربـي اسـت، خـواه أفـصح يـا فـصيح، اجمـاعي يـا مختلـف فيـه                      
بــا توجــه بــه ايــن كــه      و)250: ، صــبحي صــالح 418، ص1جقــاني،رز، 9: 1ج،النــشر

 ــ ــا عربي ــت ب ــي موافق ــه وجه ــو ب ــت شــمرده    از وجــوهت ول ، يكــي از شــروط صــحت قرائ
. كمي ميان قرائتها و نحو وجود داردشده است، شكي نيست كه ارتباط مستح

 قرائات و نحو و خدمات متقابلتعاملات-2
اي نحويبه ايجاد قاعدهقرائات  ايجاد يا كمك -2-1

اي نحوي را به وجود آورده يا منجر به  قاعده،برخي از قرائتهالازم به ذكر است كه 
 و به آساني قابل تحديد و استقراء ع و بسيار بوده، متنواين قواعد. انداي شدهايجاد قاعده

ي و غير منسوب به فردي يا مكتبي خاص و برخي جزئي و  كلّ آنها برخي از ونيستند
.)347: لبدي(باشدمنسوب به فرد يا مكتبي خاص مي

:اندشدهآنها باعث ايجاد ي كه قرائتها  قواعد كلّ- 1- 2-1
 اين :ين بر تمنّآاساس حمل  نصب مضارع مقترن به فاء سببيه پس از رجاء بر -1

لغُ الأسباب لعلّ«: در آيه ذيل گرفته شده است)عاصمراوي (حفصقاعده از قرائت  ي أبـ

به نصب فعل مضارع كه ) 37-36/غافر(»أسباب السماواتِ فأطـَّلع إلى الهِ موسى
»رفع آن را به) ديگر راوي عاصم(ديگر قرّاء از جمله شعبه.  است خوانده»فأطـَّلع 

هعفَنْتَفَو ما يدريك لعَلَّه يزَّكيّ أو يتَذَكَّرَ « در عاصم همچنان كه اند،خوانده

ابن الجزري، (اندديگر قرّاء به رفع خواندهو نيز به نصب خوانده ) 4- 3/عبس(»يرَكْالذِّ
).315: ابن خالويه، 191: 4جأوضح المسالك،ابن هشام، ، 365: 2، جالنشر
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 اين قاعده از :عل مضارع واقع پس از شرط و جوابشفع، نصب و جزم در ف جواز ر-2
كم بهِ االلهُ فيغفرُ لمنْ «:قرائتهاي وارد در آيه ذيل وإنْ تبدوا ما في أنفُسكُِم أو تخفوه يحاسِبـ

به رفع ،عاصم، ابن عامر، أبوجعفر و يعقوب،در اين آيه. گرفته شده است) 284/بقره(»يشاَء 
» أن«اضمار بر اساس  به نصب ، و أعرجابن عباس به جزم و،3اء عشره قرّديگر و »فيغفرُ«
، مكي، 123: 4 جأوضح المسالك،ابن هشام، ، 237: 2، جالنشرابن الجزري، (خوانده اند،

).121: 1 جمشكل اعراب القرآن،
كه (كه قبل از آن فعلي از افعال رجحان» أنْ« جواز رفع و نصب مضارع واقع بعد از -3

 أبو  اين قاعده از قرائت حمزه، خلف، يعقوب،: آمده باشد)خشي از افعال قلوب استب
گرفته شده كه به رفع ) 71/مائده(»�����و حسِبـُوا ألاّ تكونُ «:عمرو و كسائي در آيه ذيل

: 2، جالنشرابن الجزري، ( به نصب خوانده اند، اين مورد را ديگران.اندخوانده»تكون«
).239: 1 جمشكل اعراب القرآن،مكي، ، 161: 4 جأوضح المسالك،ابن هشام،، 255

اندآن شدهايجاد  باعث  قواعد جزئي كه قرائتها-2-1-2
اكثر چنين . باشد، جواز تأنيث فعل در نثر اگر فاعل مؤنث منفصل از فعلش به إلّا-1

 مگر ابن مالك ،استاند اما كسي به جواز آن در نثر نرفته كاري را در شعر فقط اجازه داده

	نْ كاَنت إلاّ إ«:در» صيحة«به رفع كه به قرائت ��
�� � ����
استناد كرده است ) 29/يس(»�

و فاعل بودن ه بودن كان را بنابر تامآن ، و معاذ قارئشيبةبو جعفر، أقارياني چون كه 
همع سيوطي، ، 266: 1ابن مالك، ج، 353: 2، جالنشرابن الجزري، (اند، به رفع خواندهصيحة
.)477: 7طيب، جخ، 600:  ابن زنجله،334: 3 ج،الهوامع
 كوفي لي و؛ها اين امر را منع بصري: جارة بدون اعادر جواز عطف بر ضمير مجرو-2

توسط » الأرحام«به جرِّ ها، أخفش، يونس و ابن مالك آن را اجازه داده اند و بر قرائت 
هِ بِساءلونَى تَذِ الَّقوا االلهَو اتَّ«:عي درحمزه و مطوالْ وابن (اند استناد كرده)1/نساء(»حامِأر
مشكل اعراب القرآن،، مكي، 561: 1 ج،مالكابن ، 77: خاروف، 247: 2، جالنشرالجزري، 

).176-177: 1ج
ند يا آن كه اه شدهاين قواعد از قرائات گرفتحقيقتاً آيا شكار نيست كه آهر چند 

به .  چرا كه هر دو وجه محتمل است؟اند مطرح شده،د اين قواعدقرائتها جهت تأكيد و تأيي
اي سخن گفته كه عرب آن را قاعدهر اساستوان گفت كه قرآن بنميآن كه خصوص 

هر چند نزد ،قاعده مذكورآن كه گفته شود كه مگر . برده استميبه كار نشناخته و نمي
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 و اصالتاً و ذاتاً غلط نبوده باشدميعربي ا از امكانات زبان ، ام استهدوشناخته شده نبعرب 
و اين قرآن است كه براي نخستين بار، كاربرد ردو عرفاً منعي براي كاربرد آن وجود ندا

.آن را عملي ساخته است
:اي نحوي تأييد و تقويت شده است قرائتهايي كه بدان قاعده-2-2

ها كوفيز آن بايد متذكّر شد كه ذيلاً برخي از اين قواعد آورده مي شوند، اما پيش ا
 براي تأييد ،ديگران به قرائتهاي قرآنياز چه از حيث مكتب و چه از حيث علماي آن، بيش 

:)353:لبدي(كردنداستناد مي،و پشتيباني قواعد زبان عربي
يا «:داى مضموم، مانند و معطوف برمنا»أل«ف به نصب اسم مفردِ معرَّ جواز رفع و-1
دمحوم ُد«كه در معطوف رفع بر اساس عطف بر لفظ »  الغلامو نصب بر اساس »محم 

ه يا جِبالُ أوَبـيِ مع«:سبعه درقرّاء  به قرائت ،مراعات محل جائز است و وجه نصب

 به قرائت سلمى، أبو يحيى، ،اند و وجه رفعخوانده» يرالطّ«كه به نصب ) 10/سبأ(»رَيوالطَّ
، النشرابن الجزري، (اند، تأييد شده استخوانده» الطيرُ« كه به رفع عبلةيعقوب وابن أبى 

: 7، خطيب، ج36- 35: 4جأوضح المسالك، ابن هشام، ، 252: 8جأبوحيان، ، 349: 2ج
341 -339( .

 اين قاعده به قرائت نافع، : جواز صرف غير منصرف به قصد تناسب و هماهنگي-2
در يكي از دو وجه ( و هشام) خودوجهز دو ايدر يك( رويس شعبه،أبوجعفر، كسائي،

إنا أعـتْدنـاَ للكاَفـِرينَ سلاسِلاً وأَغْلالاً «: و نيز حسن و شنبوذي در)خود
به جهت هماهنگي » سلاسل«كلمه در قرائت اينان، تأييد شده است، چون ) 4/دهر(»وسعيِراً
خاروف، 394: 2، جنشرالابن الجزري، ( منصرف خوانده شده و تنوين گرفته است،با مابعد

.)436: 2 جمشكل اعراب القرآن،، مكي،578: 
ذهبت مِنْ «: سيبويه در اين قاعده بر قول عرب:به صورت اسم» مع« آوردن  جواز-3
هعذا  «: در  به قرائت يحيي بن يعمر و طلحه بن مصرف مذكور قاعده.كنداستناد مي» مه

ابن (شودميتأييد خوانده، » مِـنْ« و كسر ميم »ذكر«نوين كه به ت) 24/انبياء(»ذِكرٌْ منِْ معيِ
2 ج القرآن،مشكل اعراب مكي، ،386: 3، ج420: 1 جسيبويه،، 61: 2 جالمحتسب،جني، 

.)11- 12: 6، خطيب، ج82:
ها و  برخي از كوفي: مفعول به، با وجود مفعول به جواز نائب فاعل شدن غيرِ-4

همچنان كه به . اند استناد كرده در اين رابطهه ابياتيهمچنين أخفش بدين جواز رفته و ب
» يزَيجلِ«كه شد تأييد مي) 14/جاثيه(»يجزى قـوَماً بما كانُوا يكْسبِونَلِ«:قرائت أبوجعفر در
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ار و  جآوردنو نائب فاعل به عنوان مفعول به » قوماً« نصب  بهبه صورت مجهول ورا 
در حالي كه ابن عامر، حمزه، كسائي، .  استه، خواندهول بعفبا وجود م» بما«مجرور يعني 

اند و در خوانده» قوماًلِيجزِي َ«و ديگران به صورت » لِنجَزي قوماً«خلف و أعمش به صورت 
: 1جهمع الهوامع، ، سيوطي، 75: 7ابن يعيش، ج(هر دو صورت قوماً مفعول به صريح است

).232: 2، عكبري، ج500: خاروف،372: 2، جالنشرزري، ابن الج، 586
واعد نحوي رد شده است قرائتهايي كه بدانها ق-2-3

 گاهي براي نقض و رد برخي از اين ،قرائتها علاوه بر ايجاد يا تأييد برخي قواعد نحوي
، بنا اي كه بر قرائتي قرآنيهر قاعدهتوان گفت كه همچنان كه مي. اندقواعد به كار رفته

با گفته شده از جمله قواعدي كه . باشد بر آن مي ردقيض غيرش وشده باشد، در حقيقت، ن
بر ضم و عدم اعراب آن است كه به قرائت به كسر » حيثُ«قاعده بناء ، استقرائتها رد شده

و به جواز نقض ) 24/، قلم182/اعراف(»سـَنَسـْتدرجهم منِْ حيثِ لا يعـْلمون«:در» حيث«
هر چند ادعا شده كه چنين قرائتي نقل شده ). 360: لبدي(اعراب آن حكم شده است

از سويي .  دست نيافته استاين قرائت بر صاحب ، مؤلّف، اما)224: 3خطيب، ج(است
مبني برنزد برخي از اعراب » حيث« كه اندكردهتصريح  مفسرين و نحويينديگر، بعضي

ر حسب محل، اعراب باشد و برخي نيز آن را بمي فتح مبني برضم و نزد برخي ديگر 
، سيوطي، همع 127: 1ج،ابن عطية(انددهند، اما از وجوه آن، به عنوان قرائت ياد نكردهمي

.)176: ، ابن هشام انصاري، مغني اللبيب209: 2الهوامع، ج
:  قرائتهايي كه موجب ترتّب وجوه اعرابي در يك آيه شده است-2-4

توجيه آيه از حيث اعراب و در نتيجه  موجب اختلاف نحويين در هابرخي از قرائت
: توان به موارد ذيل اشاره كردبراي مثال مي. غناي مباحث نحوي گشته است

لّاًنَّاَ كُإ«:عيسى بن عمر در توسط ابن السميع و»لاّكُ« به نصب خوانده شدن -1

فرّاء و :  شده استآن اين قرائت موجب اختلاف نحويين در توجيه :)48/غافر(»فيها
»جار و مجرور«و ابن مالك  آن را حال از ضمير ظرف » إنََّ«را تأكيد اسم » كلّاَ«مخشرى ز

 و برآنست كه بدلِباشدمي» إنَّ« ضمير در ازآن بدل نيز معتقدست كه و ابن هشام دانند مي
متُمقُ«: همچنان كه در مثل، از ضمير جائز است چون مفيد احاطه است،ظاهراسم كل آمدنِ

مغنىابن هشام،، 266- 267: 2 جمشكل اعراب القرآن،مكي، (چنين آمده است» مكُتُلاثَثَ
).235- 236: 8، خطيب، ج481، 199: اللبيب
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فإنـَّه أثـمِِ «: درعبلة توسط ابن أبي »بلْقَ« به نصب خوانده شدن -2

: اندف كردهبر اساس اين قرائت اختلا» قلب«در باره اعراب ها  نحوي):283/بقره(»قــلـْبـَََه
 چون معرفه است و،داند مكي اين رأي را بعيد ميبر آنست كه آن تمييز است وأبوحاتم 
حـَسنٌ :  به مفعول، مانندداند كه شبيهيف كرده و صحيح آن ميرا تضعنيز آن ابن هشام 

ابن هشام،، 120-121: 1 جمشكل اعراب القرآن،مكي، ( باشد،وجـهه يا بدل از اسم إنَّ
.)426- 427: 1، خطيب، ج238:  اللبيبمغنى
ثاناً  أو االلهِ منِ دونِذتُمو قالَ إنـَّما اتـَّخْ«: در»	دوم«ن ه شد به رفع و نصب خواند-3

مود	ينـكَُ بحياى الْ فِم��	اعرابي مختلفي در خصوص اين دو وجوه):25/عنكبوت(»يانْ الد 
 اسم موصول به معناي ،)از إنّما(»ما«رائت به رفع، در ق:شده استگفته  به شرح ذيل ،قرائت

و جمله خبر از (مودةهي : خبر آن يا خبر براي مبتداي محذوف به تقدير» مودة«و » ذينالّ«
مفعول دوم يا » مودة«مفعول به و » أوثاناً«ه و  كافّ،»ما«باشد و در قرائت به نصب،  مي،)»إنّ«

، 351: 8جأبوحيان، ، 4:167، زجاج، ج343: 2، جلنشراابن الجزري، (باشدمفعول لاجله مي
.)279:ابن خالويه،  به بعد167: 2 جآن،مشكل اعراب القرمكي، 

آيه با توجه به قرائتهاي يك  در خصوص توجيه هاترديدي نيست كه اختلاف نحوي
؛ دبخش به سبب اين قرائتها، به مطالعات نحوي غناي خاصي مي،د وجوه اعراب آنآن و تعد

و در  شده و راه را بر مناقشات نحوي در ابعاد مختلف هاي متعدد منجر به رد و اثباتزيرا
.گشايدمينتيجه معنايي، 

:ف نحوي پديد آمده استيي كه از آن ظراهاي قرائت-2-5
ف و ياي از ظرا، مطرح شدن پارهاند علم نحو گذاشتهبراز جمله آثاري كه قرائتها 

 اين امر يكي از ،چه بسا.  است قواعدي شده كه مأنوس يا شايع نبودهب نحوي و ظهوريغرا
ذيلاً . )385: لبدي(قواعد نحوي شده استبيش از اندازه عواملي باشد كه منجر به گسترش 

: شود ذكر ميآناي از نمونه
 فعلِ ناصبِ حرفِ،»أن« مشهور آنست كه :مصدري ناصب مضارع» أن«إهمال -1
 مصدري و رفع »ما«همال آن و حمل آن بر إبرخي نيز به جواز .  است پس از خودمضارعِ
م تِ ي أنْ أرادنْملِ«:قرائت ذيل از ابن محيصن. اند رفتهآن پس از مضارعِ

، مصدريِ غير عامل» ما«مصدري بر » أن«حمل بر اساس » يتم« به رفع ،)233/بقره(»���������
: 1، خطيب، ج97: 1، عكبري، ج520:  اللبيبمغنىابن هشام،(كنداين قاعده را تأييد مي

321 -320(.
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 مابعد خود را بر اساس  زمانِاسمِ» لات« مشهور آنست كه :»لات« اسم زمان به  جرّ-2
دهد فرّاء برآنست كه اين كلمه مابعد خود را جر مياما . دهدآن كه خبرش است، نصب مي

استناد كرده ) 3/ص(»ناصٍ م حينِ لاتو« در »حين«و در اين قاعده به قرائت به جرّ
).246: 2جمشكل اعراب القرآن،  مكي،،287: 1جأوضح المسالك، ابن هشام، (است
 اين قاعده :ناصب و نصب فعل مضارع پس از آن بدان» نْلَ«جازم بر » لمَ«حمل -3

» نشرح«ب به نص كه )1/انشراح(»كرد صك لَحرَشْ نَمألَ«متكي بر قرائت أبوجعفر در 
مغنىابن هشام،، 499: 10جأبوحيان، ، 366: 2جالمحتسب،ابن جنى،(باشدميخوانده، 
.)607: اللبيب
 ضمير فصل  مشهور آنست كه: قرار گرفتن ضمير فصل ميان حال و صاحب حال-4

خي يا آنچه بر آنها نواس) 5/بقره(»حونَلِفْم الْم هك أولئِو«:، مانندفقط ميان مبتدا و خبرش
شود و بر اين مطلب دانشمندان و اخواتش و غيره داخل مي» إنّ« و اخواتش يا »كان«چون 

برآنند كه ضمير فصل ميان حال و صاحب آن نيز يون  از نحوا برخيام. دارندنظر نحو اتفاق 
سعيد بن جبير، عيسي ، )در يكي از وجوه او(آيد و در اين خصوص به قرائت حسنمي

ره أطْنَّي هناتِ بلاءِهؤُ«:زيد بن علي و محمد بن مروان درحاق، ثقفي، ابن أبي اس

: 1جمشكل اعراب القرآن، مكي، (اندخوانده» أطهر«كه به نصب استناد شده ) 78/هود(»مكُلَ
.)325- 326: 1 جالمحتسب،، ابن جني، 295: 2، نحاس، ج67: 3زجاج، ج، 411- 412

عربيد ها و لغات متعد محافظت بر لهجه-2-6
 همچنين بسياري از كاربردهاي لغوي و نحوي لهجات عربي را كه ،قرائات قرآني

به غير از زبانهاي غير ( لهجه آن در قرائتهايي قرآني بازشناسي شده است47نزديك به 
 در خود جاي داده و با محافظت بر آنها، همچون منبعي )177: 1جالاتقان،سيوطي، ()عربي

ايفاي نقش ... شناسي و  صرف، نحو، لغت، لهجه مختلفدر ابعادشناسي عربي مهم در زبان
. علاوه بر محافظت بر برخي لغات و كلمات غير عربي است،اين. كرده است

براي (ها در قرائتهاي قرآني حداقل در چهار نوع ذيل قابل ذكر استآثار اين لهجه
):حقق، از مهاي عربي در قرائتهاي قرآنيلهجه: ك.اطلاع بيشتر، ر

: صرفي، مانند- 2-6-1
1-»ياز قراء (كه حمزه، كسائي و خلف) بر آن چيز قيام كردند)(138/اعراف(»كفونع

به كسر كاف و ديگران به ضم كاف ) يكي از راويان خلف(به خلاف از ادريس) گانهده
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گفته شده كه قرائت نخست از لهجه قريش و قرائت دوم از ديگر قبائل . اندخوانده
).250: 1جالمهذب،ن، محيس(است
فص، حمزه، كسائي، رويس حكه ) كندپس شما را نابود مي)(61/طه(»مكُحتَيسفَ«-2

به ضم ياء و كسر حاء در مضارع و ديگران به فتح ياء و حاء ) گانهاز قراء ده(و خلف
ا قرائت نخست را از آن لهجه نجد و تميم و قرائت دوم را از آن لهجه حجازيه. اندخوانده
).143: 2جهمان، (انددانسته
از قراء ( يعقوب و خلف،كه أبو عمرو، كسائي) نااميد نشويد)(53/زمر(»نطوالا تقَْ«-3

گفته شده قرائت نخست لهجه اهل . اندبه كسر نون و ديگران به فتح آن خوانده) گانهده
).143: 2جهمان، (باشدحجاز و نجد و قرائت دوم لهجه ديگر عربها مي

كه حمزه و كسائي به فتح ياء و ) دهده ميدتو را مژ)(45و39/آل عمران(»بشركي«-4
اسكان باء و ضم شين بدون تشديد و ديگران به ضم ياء و فتح باء و كسر شين با تشديد آن 

همان، (اندقرائت اول را از لهجه تهامه و قرائت دوم را از لهجه أهل حجاز دانسته. اندخوانده
).121: 1ج

5-»رْمجو شعبةكه ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، ) اندگذار شدهوا)(106/توبه(»نَو 
اي كه ذكر و ديگران به همان گونه» أبأنْ«مانند» أجأر«، از »ئونَجرْم«يعقوب آن را به صورت 

گفته شده كه قرائت نخست از لهجه تميم و سفلي . اندخوانده» يطَأع«مانند » يجأر«شد، از 
).284: 1جهمان، (باشد و قرائت دوم از لهجه قريش و انصار ميقيس
»درهقَ«، )64: 1جهمان، )(102/، نحل110/، مائده253، 87/بقره(»دسقُالْ«-6

همان، ()15/، زخرف44/، حجر260/بقره(»زءج«، )95: 1جهمان، () دو مورد236/بقره(
، )105: 1جهمان، )(33/ف، كه25/، ابراهيم35/، رعد265/بقره(»كلهاأُ«، )102، ص1ج
»در تمام قرآن(»سلنار)( ،186: 1همان( ،»حتالس«)63، 62، 42/مائده)( ،187: 1جهمان( ،
»دو 21/، نور142/، انعام208، 168/بقره(»طواتخُ«و ) 113: 2جهمان، )(44/كهف(»قباًع 

م و ه تميج كه گفته شده اسكان حرف دوم اين كلمات از آن له…) 88: 1جهمان، )(مورد
.باشدحجاز مياز آن لهجه ) ك به حركت خاص خودهر ي(اسد و تحريك آن

:، مانندآواشناسي-2-6-2
ائت برخي مانند عاصم است،  تحقيق همزه كه روش قر: همزه5تخفيف و 4تحقيق-1
و تخفيف كه  العرب، مانند تميم و همسايگانشةشرق جزيرعرب بدوي ميانه وروش 

 العرب و ةقبائل شمال جزيرروش ش از نافع و ابن كثير است، ئت برخي مانند ورروش قرا
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، محيسن، 22: 1جابن منظور، (باشد ميمدينه اهل مكه و، هذيل،حجازاهل غرب آن از  
).120: في اللغة العربيةالوقف و الوصل 

 مانند عاصم و ابن كثير است، از آن ،ئت برخي فتح كه روش قرا:7 و اماله6فتح-2
 قريش، هوازن وچونهم العرب از جمله قبائل حجاز، ةزيرعرب ساكن غرب ج قبائل لهجه
 قبائل  است، از آن لهجه حمزه و أبو عمرو وورش: و اماله كه روش برخي مانند، كنانه

تميم، قيس، أسد، طيء، بكر بن وائل و : شرق آن، مانندعرب ساكن ميان جزيره و
).60: ، أنيس83: ة العربيةالوصل في اللغالوقف و محيسن، ( استعبدالقيس

،لهجه حمير، بر اساس هاي تأنيث در قرآنبرخي از هاءظاهراً :وقف بر هاء تأنيت-3
، )43/ دخان:مانند(ترَجشَ، )218/بقره: مانند(تمحر: ، مانند استبه تاء كشيده نوشته شده

35/ آل عمران:مانند(أترَام( ،مصِعتي)8/ مجادله:مانند( ،تنَاب)و ،…،)12/ تحريم:ندمان
اء مانند ابن كثير و أبو عمرو برخي از قرّو كنندميوقف بر آن، به تاء كشيدهنيز اء  قرّاكثر
.)158: 1ج، رافعي، 122: وافي(نمايند به هاء وقف ميآنبر 

:دلالي و معنايي2-6-3
هاي  از ديگر لهجه را و كلماتي همراه معاني آنهاي مفردات،شود كه قرآنگفته مي

ل  تأم در خود جاي داده است و بر اساس اين ديدگاه كه البته محلّ، به غير قريش،عربي
شناسي عربي شناسي و لهجهتوانند بر غناي زبان مي،است، اين مفردات و معاني آنها

:شود ذيلاً اشاره ميها و معاني آن مفردات، مفردات آن،به چند لهجه. بيافزايد
گوري ان=راًم خَرُصِأع، )90/بقره()حسداً(حسادتاز روي = اًيغْب:تميملهجه -1

دعب،)36/يوسف()أعصرعنباً(فشارممي���)45/يوسف()بعد نسيان(پس مدتي فراموشي= �
.) مورد7كلاً (


نْمِ:أوس لهجه -2����.) مورد1كلاً )(5/حشر()من نخل(درخت نخلياز = �
)نخسة(سك= طائف، )3/نساء(شويد ميمتمايل=عولواتَ: ثقيفلهجه -3

.) مورد3كلاً )(203/اعراف()أتيتها(آمدم نزدش به= هاتُيبتَاج، )201/اعراف(
ديكي كردنز= يضَأفْ، )199/بقره()انفروا(راهي شويد= فيضواأ: خزاعه لهجه-4

.) مورد2كلاً ()21/نساء()جامع(
ذابي به ع= ئيسٍ بِعذابٍبِ، )22/اعراف()عمدا(آوردندروي = قافِطَ: غسانلهجه -5
كلاً ()77/هود()كرههم(ز آنها بيزار شدا=مهِ بِسيء، )165/اعراف()بعذاب شديد(سخت

.) مورد3
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ما(آنچه فروختند=اورَما شَ، )59/بقره()عذاباً( عذابي=زاًجرِ: هذيللهجه -6
55كلاً )(22/بقره()ثمالعنت يعني الإ(اندازديگناه مشما را به = مكُتَنَأعلَ، )102/بقره()باعوا
.) به بعد175: 1ج الاتقان،سيوطي،(... و )مورد

:نحوي و دستور زباني-2-6-4
بر  ذيلاً علاوه .استقواعد صرف و نحوي در آنها اختلاف،هابخشي از اختلاف لهجه

 در نحوست، آن ها اختلاف لهجه،ذكر برخي از اختلاف قرائتهايي كه مرجع اختلاف آنها
:شودذكر مينيز قواعد اختلافي 

 شكَ منِْه ما لهَم بهِِ منِْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباع و إنَِّ الَّذينَ اخْتَلفَُوا فيهِ لفَي«-1

:)65/نمل(» إلاّ االلهَبيغَ الْضِرأ الْ وواتِمي الس فِنْ مملَع لا يلْ قُو«و ) 157/نساء(»الظَّنِّ
سيوطي،(هاست به لغت حجازيها و به قولي به لغت تميمياتبّاع و االله،: مسثتناي منقطعنصب 

. باشدبر همين لهجه مينيز  قرائت مشهور  و)177- 178: 1جالاتقان، 
2-»نَلْ قُوهِلّ لِ حاشإ هذا نْإراً شَ ما هذا بلَلاّ مكَك الَّذينَ «و ) 31/يوسف(»ريم

 به لهجه »همأمهات« و »بشراً« نصب :)2/مجادله(» نِسائهِمِ ما هنَّ أُمهاتهِمِيظاهرِوُنَ مِنكُْم منِْ
كند و نزد برخي از  عمل آن را مي،شبيه به ليس» ما« چرا كه نزد اينان ؛باشدحجازيها مي

چند برخي هر ؛هاستقرائت مشهور بر لهجه حجازي. ها غير عامل استقبائل مانند تميمي
ها را ترجيح و آن را أقيس سيبويه در اين مورد، روش تميميبزرگ همچونهاي از نحوي

است و نه از » ليس«حرف است نه فعل، لذا نه از جهت فعلي، شبيه به » ما«داند چون مي
،123: 1جهمع الهوامع،، همو، 178: 1جالاتقان،سيوطي، ، 59: 1سيبويه، ج(جهت اضمار

)428- 430: 1 ج القرآن،مشكل اعرابمكي، 
3-» وذا هالْإنْ كانَ ه دِ عِنْقّ منِْحو زيد بن علي به رفع مطوعي):32/انفال(»ك 

هاست كه ضمير فصل را مبتدا و مابعدش را اند كه از آن لهجه تميميخوانده»الحقّ«
.)386: 1ابن الانباري، ج،180: ، خاروف27: 8جأبوحيان، (دانند خبر آن مي،مرفوع
ابن كثير، مورد : )80/كهف(»فكََان أَبواه مؤمنَِان«، )63/طه(»انِ لَساحرِإنَّ هذانِ«-4

به الف پس از مورد دوم را ،)در قرائت شاذ( أبوسعيد خدرينخست را به الف پس از ذال و
حفظ الف در مثنا براي تمام حالتهاي اعرابي از آن لهجه بلحارث بن كعب، . اندنون خوانده

 به برخي  آن رابه كنانه و ابن جنيرا اج آن زجهمچنان كه ذره است، زيد و برخي از بني ع
ابن خالويه،، 255: 6جأبوحيان، ، 321: 2ج،النشرابن الجزري، (انداز بني ربيعه نسبت داده

).69-71: 2 جمشكل اعراب القرآن،مكي، ،242-243: 1ج
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2-7-و انكار قرائات ترجيح يا رد 
جهت بود كه معتقد  از آن هاتوسط بعضي از نحويز قرائتها رخي ارد و انكار بظاهراً 

الخصائص(ابن جنيباشند، همچنان كه  از قرّاء ميتر،ضابط در قرائتهابودند كه نحوي،
.اند اين مطلب تصريح كردهر ب)407: 1ج( و زمخشري)72: 1ج

، نقلتِنها در ضبط و دقّين بودند و نيز بسياري از آ بسياري از قرّاء از نحوياًاما ظاهر
، همچنان كه أبوحيان در ترجيح داني بر ابن اند شدهشمردهين نحويبالاتر از متمايز بلكه 

گويد كه مرتبه أبوعمرو داني در قرائتها و شناخت آنها و ضبط روايتهاي آنها و ي ميجنّ
لاوه بر اين كه ع. رسنداست كه هيچيك از ائمه قرائات به او نميچنان  آنها، درتخصصش

قرائتي را نقل ، از آنها نيزند  و كسيا نكرده و قرآن را از كسي نقلهين قاري نبودنحوي 
 و احتياطي شديدتر در نقل، احتياط بيشترهمچنان كه اينان ايماني بيشتر، . نكرده است

ادغام « در و كتابي» تالْلا و كِكِ« در )داني(من كتابي از او. بودندتبحر در عربي مه،بالاخر
 از ،ي و آشنا به زبان عربيداد كه كمتر نحويام كه نشان از اطلاعاتي ميديده» كبير أبوعمرو

.)309: 4أبوحيان، ج(آن مطلع بود؛ اضافه بر ديگر تأليفات او
ي اصل تلقّ،و به خصوص مفسرين و قرّاءين قرائات نزد نحويهمچنين تصريح شده كه 

 يا آن را نقد كرده و ترجيح ندهند،يابند نحوي ني دليل و توجيهي اگر براي آنحتّ، شودمي
 و بنابر قواعد و قياسهاي نحوي و آنچه نزد مردم شايع رنداشمبع ميتي متّن را سنّبلكه آ
ابن ، 49- 50: صفاقسي، 322: 1زركشي، ج، 148: 1جسيبويه،(.كنند، اخذ نمياست

ريخ نحو و بررسي كتب نحوي نشان همچنان كه تاو)200: منجد المقرئينالجزري، 
با قواعد نحوي توجيه قرائتهاي مرجوح ، حتي اي از آن اشاره شدو پيشتر به گوشهدهد مي

.به قواعد نحوي بدل شدندشده يا 
 بلكه نزد ؛ نيستها نحوي مختصتها و اثبات برخي از قرائر شد كه ردبايد متذكّ

؛ البته هر دو گروه.) از آن ذكر خواهد شدهاييچنانچه نمونه(رين نيز شايع استمفس
ريننحوياند نبودهلاعاطّيكديگر بي نسبت به دانش ،ين و مفس .ه به ضمن اين كه با توج

 گفت كه صحابه و تابعين و في بودن اختلاف قرائات قرآني، بايدنظريه اجتهادي و غير توقي
.اندرا به تمام قبول نداشتهسپس صاحبان قرائتهاي مشهور و غيره، نيز قرائت يكديگر 

 آنها رين و ردين و نيز مفسنقد برخي از قرائتها توسط نحويهمچنين بايد گفت كه 
ست بدين معنا، بلكه نندكمي كه آنان وحي را به خطا متهم ، به معناي آن نيستتوسط آنان

ن جهت كه ت تلقي گردد يا از آكه چه بسا براي آنان قرائت مورد نظر ثابت نشده تا حج
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: 1بازمول، ج( دچار سهو و خطا گشته است،قاري در گزينش آن يا راوي در روايت آن
249( .

:اسباب نقد و رد برخي از قرائتها-2-7-1
:توان اسباب ذيل را ذكر كرددر باره نقد و رد نحويين مي

ائتهاي  قر،هابراي مثال بصري.  بودنداتكاي صرف بر قواعدي كه خود بنا نهاده-1
 است ابن عامركردند كه قرائت  را رد مي»ليهإفصل ميان مضاف و مضاف «متواتري چون 

.  كه قرائت حمزه است»بر ضمير مجرور بدون اعاده خافضعطف «يا 
. رد آن قرائت توسط او؛نحوي و در نتيجهيك  بر يك قرائت پنهان بودن توجيه -2
.توجه به لغت شايع و غفلت از غير آن-3
و قرائت عليرغم موافقتش با مشهور، رد [غفلت از موافقت قرائت با قياس-4
.)246: 1بازمول، ج()كردن

 برخي از  آنهاكهگويد و ميكند ين اعتراض ميسخت به نحوي) هـ456. م(ابن حزم
را ثابت ] و بياني[ لغتي،آنبه جاي و ، رد )از نظر خود(بب مخالف با قياسقرائتها را به س

 لفظي و لغتي است كه اگريشگفتجاي  و بسيار مروي نيستقرائت از جمله كه كندمي
. م(ريريا ج)  قبل از هجرت13. م(هير، ز) قبل از هجرت تقريبا180ً-130. م(نزد امرؤ القيس

، يك اعرابي از )هـ125. مبن حكيم، (احرم، طِ) هـ45. جرول بن أوس، م(ئهيطَ، ح)هـ110
د، نر شعر يا نثر بيابد يا، لفظيسوادو بيفرهنگ  ديگر اعراب بي تميم يا،سد، أسلمقبيله أ

 خالق اما اگر نزد خداوندِ. ندنكآن را لغتي در زبان دانسته و بدان قطع كرده و اعتراض نمي
د و آن را ندهت قرار نميد و آن را حجنكنهل زبانها، كلامي بيابد، بدان توجه نميأزبانها و 

اي غير از آنچه خداوند  آن را به گونهنمايند و سعي ميكردهريف تأويل و از مواضعش تح
: 3ابن حزم، ج(دنكنمي) ص(با كلام رسول خداوند را و همين كاركنند  تفسير ،آورده
.)247: 1بازمول، ج، 192

2-7-2-به برخي از آيات مورد كنكاش از سوي مفسن ذكر رين و نحويي
:شودمي

1-»ي تَذِلّ اوا االلهَقُاتَّوهِ بِلونَساءالْ ورا به جر»الأرحامو«ه حمز.)1/نساء(»حامأر ،
ابن الجزري، (اند خوانده»االله« عطف بر ،عطف بر ضمير مجرور به باء و ديگران به نصب

. )227: 2ج،النشر
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رائت حمزه مورد انكار برخي واقع شده و حتي مبرّد قرائت بدان را تحريم كرده و اما ق
 پس ،خواندم كه اين كلمه را به جر خواندكه يك بار پشت سر امامي نماز ميگويد مي

ز آن را به دليل نيفارسي نحوي . )749: 2د، جمبرّ(نعلين خود را برداشته و بيرون رفتم
3فارسي،  ج(داند، از حيث قياس و كاربرد، ضعيف مي بر ضميرظاهراسم ت عطف ممنوعي :
 خطا و غير ،ي در عربيگويد كه چنين جرّزجاج ميو ) 402: 1ابن علي، ج، 118- 129

) ص(چون از پيامبر،  مگر در ضرورت شعري و همچنين خطا در امر دين است؛جائز است
، پس چگونه بر خداوند و نيز )به پدرانتان سوگند نخوريد(»مكĤُبائِلفوا بِحلا تَ«:نقل شده است

عطف » به«خواند و آن را به » الأرحام«در صورتي كه به جرّ [خوردگند سوتوان ميارحام 
.)6: 2زجاج، ج(]كرد 

ضمير گويد كهيآن م و در تبيين ضعيف دانستهرين نيز آن را زمخشري از مفس
جار و  [واند همچون يك كلمهنيز صل است و جار و مجرور  مانند اسمش، متّ،صلمتّ

باشند و وقتي صال مي، شديد الاتّدٍي و زهلام هذا غُ ودٍي ز وهِ بِتررَم:  در اين گفته]مجرور
 و شودميعطف بر بعض كلمه شبيه شديد شد، در اين صورت، تكرارش، به سبب ،صالاتّ

 و هذا غلاُمه و غلاُم دٍيزَ بِ وهِ بِتررَم: اين جائز نيست و بايد عامل تكرار شود، مانند
 اما در مجموع مراد ؛آيداضح به نظر نميبيان زمخشري چندان و.)463: 1زمخشري، ج(زيدٍ

سازند و اگر اسمي به ضمير عطف او آنست كه حرف جر و ضمير مجرور يك كلمه را مي
. نيست بعض كلمه قبلي عطف شده و اين كار درستشود، به

رين اين قرائت را منسوب به پيامبرهااما برخي ديگر از نحويدانسته و به ) ص( و مفس
گويد كه چنين قرائتي بعيد، نادرست و ضعيف ي ميابن جنّ.اندپرداخته آن توجيه و تعليل

 بلكه مجرور به باء دومي است كه مير مجرور نشده، عطف بر ض»الأرحام«، چون نيست
 حذف شده ، به سبب مقدم شدن ذكرش،حذف شده است، همچنان كه در مثالهاي ذيل

ابن (هِيلَ علْزِ أنْ وهِ بِررُأم: ه استگفته نشدو ، لْزِ أنْلْزِنْتَنْى ملَع وررُ أمررُم تَنْم بِ:است
.)285: 1ج،الخصائصجني، 

 واو ،كند كه ممكن است كه واو در اينجا اضافه مي،ابن يعيش علاوه بر توجيه بالا
 و قرآن بر خوردبود كه به خويشاوندان خود سوگند مياين قسم باشد و از عادت عرب 

»قيباً رمكُيلَ ع كانَ االلهَإنَّ«در اين صورت،و نازل شده است ضاي كاربرد آنهااساس اقت
.)78: 3جابن يعيش، (خواهد بودجواب قسم 
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شان درست ها و پيروانشان و دليل و توجيهگويد كه مذهب بصريمينيز بوحيان ا
ادامه در و دهند، صحيح استها كه چنين عطفي را اجازه مي بلكه مذهب كوفي،نيست
 چون چنين قرائتي متواتر از ،گويد كه رد كردن چنين قرائتي جسارت زشتي استمي

واسطه بي) ص(رگ كه از پيامبر به صحابه بزواندبدان خواندهگذشتگان بوده و ) ص(پيامبر
صل استمتّ...  ابن مسعود، زيد بن ثابت، أبي بن كعب و ، عثمان،)ع(علي: اند، مانندگرفته
مران بن أعين، حسليمان بن مهران أعمش،  اين در حالي است كه حمزه قرائتش را از و... 

گرفته و فقط از طريق نقل ) ع(جعفر بن محمد صادقمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى و
 پس از أبوحيان،.  ...ه استقرائت كرده و خود او فردي صالح و چه بسا ثقه در حديث بود

گويد كه واز عطف بر ضمير مجرور بدون اعاده حرف جر، ميين در ج مذاهب نحويذكر
 آن ، آن را پشتيباني و قياس،جواز آن در كلام است چون سماعمطلق شود، آنچه اختيار مي
هرُيما فيها غَ:گويدمياست كه ا سماع مانند اين قول مروي از عرب كند و امرا تقويت مي

در و ، ه فرسِغيرُه وما فيها غيرُ:قدير به ت»غيره«در ضمير بر ، عطف »فرس«جرّه ، بهِسِرََفََو
144 :2أبوحيان، ج(گويد كه هر كس چنين قرائتي را غلط بدان، دروغگو استنهايت مي

نيز قاعده عطف مجرور بر مجرور بدون اعاده جار را تصويب ابن مالك ).به بعد
).239: 3جابن عقيل،(كندمي

را ها  بصريكه قاعدهديگري در قرآن وجود دارد اهدي  شوكهو اين در حالي است 
جالب آن . دهدزنند، مورد ترديد قرار ميدر رد يا ترديد در اين قرائت بدان چنگ ميكه 

و به اشعار و فقط  اين قرائت نيز معمولاًً از ذكر اين شواهد غفلت كرده  موافقِينِكه نحوي
: شواهداز جمله اين. اند نمودهاقوال عرب استناد

يسئَلُونكَ عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتالٍ فيهِ قلُْ قِتالٌ فيهِ كَبيرٌ و صد عنْ سبيلِ اللَّهِ و كفُرٌْ «-1

 اللَّهِ و رُ عنِْدأَكْب ْلِهِ مِنهَأه إِخرْاج رامِ وجِدِ الْحسالْم بِهِ و��
كه ) 217/بقره(» أَكبْرُ منَِ القَْتلْ�� �����
 بدون ،»به« معطوف بر هاء در ،)قرائت مشهور( قرائت به جردر»المسجد«از نظر برخي، 

.)153: 1ابن الانباري، ج(اعاده حرف جر است
 يتامى  علَيكُم فيِ الكِْتابِ فيو يستفَْتُونكَ فيِ النِّساءِ قلُِ اللَّه يفْتيكُم فيهنَِّ و ما يتْلى«-2

 لا تُؤتُْونهَنَّ ما كُتبِ لهَنَّ و ترَغَْبونَ أنَْ تَنكِْحوهنَّ و الْمستضَعْفينَ منَِ الْوِلدْانِ و لاَّتيالنِّساءِ ال

كه ) 127/نساء(» باِلقِْسطِ و ما تفَعْلُوا منِْ خَيرٍ فإَنَِّ اللَّه كانَ بِهِ عليماَأنَْ تقَُوموا لِلْيتامى
»فيهنّ« عطف بر ضمير مجرور در ، در محل جر»ما«داده است كه اجازه) هـ207.م(اءفرّ
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: 1 جمشكل اعراب القرآن،مكي، (نَّهِرِي غَمكُيلَى علَتْما ي و فيهنَّ االلهُمتيكُفْي:  به تقدير،باشد
).290: 1، فرّاء، ج207

نُونَ بِما أنُزْلَِ إِلَيك و ما أنُزْلَِ منِْ لكنِِ الرَّاسخُِونَ فيِ العِْلمِْ منِهْم و الْمؤمِْنُونَ يؤْمِ«-3


 �� (&)�'&%$� ��#"!�	�قَبلكِ و الْمقيمينَ � �	*"+�� ِخرِِ أوُلئكĤْمِ الوالْي ؤْمِنُونَ باِللَّهِ والْم و 

،)از قرّاء سبعه و نحويين(نزد كسائي»المقيمين« كه )162/نساء(»سنؤُْتيهِم أَجراً عظيماً
 وكي إلَلَزَي أنْذِالَّ بِنونَمِؤْ ي:، به تقدير باشد»بما أنزل إليك« از »ما«عطف بر به مجرور

همچنان كه برخي آن را معطوف بر كاف در . دنپيامبران باشكه ،لاةَالصقيمينَمى الْإلَ
ابن ، 212: 1 جمشكل اعراب القرآن،مكي، (اند دانسته»منهم« در »هم« يا »إليك«
.)276: 1جلانباري،ا

و كَذلكِ زينَ لكَِثيرٍ منَِ الْمشرِْكينَ قَتلَْ أوَلادهِمِ شرَُكاؤهُم لِيرْدوهم و لِيلبْسِوا «-4

ء ضم زاه ابن عامر ب.)137/انعام(»علَيهِم دينهَم و لَو شاء اللَّه ما فعَلُوه فَذَرهم و ما يفْترَوُن
»زجرّ و»ولادهمأ«نصب و به عنوان نائب فاعل ،»قتل«رفع  وبه صورت مجهول،»نَي 
 و نصب لام ، به صورت معلوم»زينَ«ديگران به فتح زاء و ياء و ،)شركائهم(»شركاؤهم«
. )263: 2، جالنشرابن الجزري، (اند خوانده»شركاؤهم« و رفع »أولادهم« و  جرّ»قتل«

گويد كه در مصاحف اهل شام ر ضمني رد كرده و ميبه طورا فرّاء اين قرائت 
باشد، پيشينيان و سلف گر اين رسم از  و ا استرسم شده،»شركائهم«: به ياء»شركاؤهم«

 چون در نسب و  بود؛خواهند»أولاد« همان »شركاء«در اين صورت،  خواند و »نَيز«بايد 
: 1فراء، ج( ...باشند، شريك مي)كانيعني مشر(جهت با آناناين ، از آنها بوده و از ميراث
 كه مفعول به و »أولاد«،گويد كه در اين قرائت نيز ميارسي نحويف و)358–357

چون در اصل چنين بوده انداخته است، جدايي  ميان مضاف و مضاف اليه ،منصوب است
 تأخير در كلام ايجاد شده  تقديم و بدين ترتيب،و، مهلاد أومهِكائِرَ شُلُتْ قَمه لَنَيز: است

و ) 506: 1ابن علي، ج، 409-414: 3فارسي، ج(است و اين قبيح بوده و كاربرد اندكي دارد
 طبريِو) 454: 1ج،الكشفمكي، (داند قرائتي ضعيف مي،به همين دليلمكي نيز آن را 

نيز به همين قارمفسميان صل  فعدم جائز بودن: ، يعنيها بصري قبولِ موردِعده نحوي
 اين قرائت استناد كرده و آن را از كلام قبيح مفعول، در ردوسيله  به ،مضاف و مضاف اليه

كه ، هر چند  همين نظر را داردنيزمفسر زمخشري و ) 31: 8طبري، ج(داندغير فصيح مي
،ولي به هر حال؛  در ضرورت شعري جائز است، اگر جائز باشدكلاميگويد كه چنين مي

.)54: 2جزمخشري، ( و مردودي استقرائت قبيح
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 يعني ؛ها مبتني بر قاعده بصري مذكوررديهعمده اين شود، همچنان كه ملاحظه مي
.باشدعدم جواز فصل ميان مضاف و مضاف اليه مي

بنابر مستنداتي را  و آن پرداختهبه تأييد اين قرائت نحويين بسياري از سويي ديگر، 
ص( به هر حال، قرائتي متواتر و منقول از پيامبرزيرا؛اندوي شمرده ق،، در نقل و معنادمتعد (

 هر چند خود وابسته به مكتب ،كند را رد ميهابصريقاعده ابن مالك .باشدمي،به سند
آن را  با آنچه كه مضاف ،توان ميان مضاف و مضاف اليه كه مياستبصري است و معتقد 

نيز أبو حيان .)82: 3ابن عقيل، ج(ن، فاصله انداختدهد از مفعول، ظرف و مانند آنصب مي
اطلاعي و پس از تعظيم قرّاء و تأكيد بر  حمله به زمخشري و متهم ساختن او به بي ازپس

 عرب ميان مضاف و مضاف اليه با جمله فصل وقتي كهكه گويدصحت نقل آنها مي
، پس فصل آن با مفرد بسيار  أخيك– االلهُ شاءِ إنْ-لام غُوه: گويند و براي مثال ميدهندمي

 نقل شده كه ممكن است اين  نيزاز ابن جني. )229: 4جأبوحيان، (خواهد بودتر راحت
.)229: 4ج،انهم( باشند،هاي قديمي و نابود شده از لهجه،موارد

وجود دارد، بحث  نظير قرائت مورد  قرائتهاي قرآني،همچنان كه شواهدي در
»وعده« كه )47/ابراهيم(» رسلَه إنَِّ اللَّه عزيزٌ ذوُ انتقِامهبنَّ اللَّه مخْلفِ وعدسفلاَ تحَ«:مانند

» وعده«قرائت مشهور به جرّ [ منصوب شده است»مخلف«به عنوان مفعول به براي مصدر 
هر چند نامي از صاحب [ و اين قرائتي است كه به سلف نسبت داده شده است]باشدمي

زمخشري، ( تضعيف كرده است اين قرائت را نيززمخشري هر چند ،]ه نشده استقرائت برد
.)530: 2ج

ذكرهاي متعددي از فصلهاي ميان دو لفظ مرتبط از ادبيات عرب علاوه بر آن، نمونه
 بن أبي هعمرو بن كلثوم، بجير بن زهير، معاوي، أعشىشعار أشده است، مانند آنچه در 

وأب زيد طائي، ورير، أبج، اً، فرزدقط شرّسفيان، تأبمشاهده شده الرمةوذ نميري وة حي 
.)82:  النحو القرآنينظريةمكي، (است

: قابل توجيه است، بنابر يكي از وجوه ذيل،خلاصه آن كه اين قرائت
.توان بدان تكيه نكرد فاصل فضله است و مي-1
. مصدر استيعني، چون معمول مضاف  است فاصل غير اجنبي-2
 مؤخّر است، چون مضاف اليه در تقدير مقدم است، زيرا فاعل در ،اصل در تقدير ف-3
.معناست
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برد، قياس اقتضاي چنين كاربردي را تا آنجا كه اگر عرب چنين فصلي را به كار نمي
و اگر ميان مضاف و ...  است بسيار فصل داده،اجنبيكلام ، چرا كه عرب در شعر با دارد

، پس فصل آن با مفرد  أخيك– االلهُ شاء إنْ-لام غُوه: دهندل ميمضاف اليه با جمله فص
.)به بعد979: 2جابن مالك،(خواهد بودتر بسيار راحت

5-» كُملادَلا تقَْتلُُوا أو و��
��,
 إِملاقٍ نَحنُ نرَْزقهُم و إيِاكمُ إنَِّ قَتْلهَم كانَ خطِأًْ -

بدون طاء فتح خاء وه  ب،بن ذكوان ا و،طاءخِ: مدكسر خاء وه  ب، كثيرابن.)31/اسراء(»كَبيراً
همه با تنوين و همزه مد وبدون سكان طاء  اكسر خاء وه ب،)عشره( قرّاءديگر، وخطََأً: مد

).227: 2ج،النشرابن الجزري، (اندخوانده
بي شناخته به كسر و مد، در لغت و زبان عر»طاءخِ«قرائت  كه گويدمينحاساما 

نيز اين قرائت را اشتباه، غير جائز و ناشناخته در بو حاتم و ا) 148: 4ج،نحاس(نيست،شده
شود كه قرائت ابن كثير بر اساس يادآور ميمهدوي و)43: 7أبوحيان، ج(داندلغت مي

.)2:385مهدوي، ج(در آن بعد استاست و مصدري است كه براي مطاوعه استفاده شده 
 مصدر ، كه اين كلمهانددر جواب گفتهچون أبوعلي فارسي و ابن مالك همبرخي اما 

 شواهدي باشد و براي معناي مطاوعه ميومفاعله باب تالاً از ل قِقاتِل يئ مانند قاتَخاطِأ يخاطَ
ابن ، 96- 98: 5 جفارسي، ، 131: 3ابن عقيل، ج(د بر اين كاربرد در شعر وجود داردمؤي

.)43: 7يان، جأبوح، 755: 2علي، ج
»هِجِأر«،قالون.)111/اعراف(»قالُوا أرَجِه و أَخاه و أَرسلِْ فيِ المْدائنِِ حاشرِين«-6

ابن كثير و و كسره هاء9به اشباعچنين اما هم،كسائي ورش و و آن8هاء مكسور و قصره ب
، أبو عمرووآن ع شبااو اي ساكن و هاء مضموم همزهه ب»هئْجِأر«،)به اختلاف از او(هشام

وهاءه ضمچنين اما به قصر، هم)در وجه دومش(و شعبه) در وجه دومش(يعقوب، هشام
از جمله ( قرّاء عشرهديگراي ساكن و هاء مكسور و قصر آن وهمزهه  ب»هِئْجِأر«،ابن ذكوان

–311: 1ج،النشرابن الجزري، (اند خوانده،أرجِه: به ترك همزه و اسكان هاء،)حفص
312(.

كه ضم هاء با گويدمي و را اشتباه دانسته و هشام ابن كثيرئتراق نحويفارسيا ام 
أبوحيان نظر فارسي و اما . )543: 2ابن علي، ج، 58-63: 4،  جفارسي(همزه جائز نيست

گويد كه آن اند را نظري نادرست خوانده و ميديگر كساني كه اين قرائت را اشتباه دانسته
... ، ت و داراي توجيه در زبان عربي است مورد قبول ام، مروي از قرّاء بزرگ،ئتي متواترقرا

.)135: 5جأبوحيان، ( نداردلذا هيچ جاي انكار
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، )آن را به تأخير انداختم( الأمرَأتجأر:  فعل امر از،جه اين قرائت آنست كه كلمهو
، لذا شودبه واو اشباع ميضمه است كههاء نيزاصل است و اصل در آن همزه است و 

 چون هاء را فاصل ميان دو ساكن ، است اشباع واوِ اصل با الحاقِ، بر اساسقرائت ابن كثير
. قرار داده تا با هم جمع نشوند

ابن وه شعب.)88/انبياء(»فاَستَجبنا لهَ و نَجيناه منَِ الغَْم و كذَلكِ نُنْجيِ الْمؤْمِنينَ«-7
،نُنْجيِ:و ديگران به دو نون و تخفيف جيم،نُجي:تشديد جيمنون و يك هعامر ب
. )253-254: 2ج،النشرابن الجزري، (اندهخواند

د را اشتباهاج قرائتزجگويد كه آنچه از عاصم با يك نون  دانسته و مي به جيم مشد
 بدون فاعل ، ندارد، چون فعل مجهولي بوده و هيچ توجيه)اشتباه(روايت شده، لحن

 به اجماع ، كه اين، المؤمنينجاء النّيجنُ: اند كه تقدير آن چنين استباشد و برخي گفتهنمي
اشتباه است،يننحوي )بزرگان قرائت و نحو كه از مكي چنان كه  هم.)304: 3جاج، زج

ر گويد كه قرائت به يك نون ب و ميدانستهاست، اين قرائت را غير قابل توجيه در عربي 
 بعيد ،اما اين امر.  مصدر مضمر شده تا نائب فاعل شودمجهول بودن كلمه است، لذااساس 

كه ) و به جاي ياء، واو بيايد(مرفوع شود» المؤمنين«در اين صورت بايد )الف: است چون
 چون فعل ،مفتوح شود» ىنج «د ياءباي) ب. باشدچنين كاري مخالف رسم مصحف مي

. بعيد است،اما اينجا ياء ساكن است و اين امر.يمِ ر:شودته ميماضي است، همچنان كه گف
،اند كه اين قرائت از باب اخفاي نون نزد جيم است و اين نيز بعيد استنيز گفتهبرخي 

همچنين گفته شده كه . شودچون روايت به تشديد جيم است و اخفاء با تشديد همراه نمي
نيست و در عربي  كه نظيري براي آن  استامرينون در جيم ادغام شده است و اين نيز 

لذا كساني كه بدين . باشندمي10 چون آن دو متباعدين،كندعرب نون را در جيم ادغام نمي
 با يك نون نوشته شده ، بدان سبب است كه در اكثر مصاحف اين كلمه،اندگونه خوانده

خلاصه آن كه قرائت به تشديد ). اند قرائتي متناسب با رسم الخط ارائه دهندو خواسته(است
. )113: 2ج،الكشفمكي،(جيم و ضم نون و اسكان ياء در عربي قابل توجيه نيست

گويد كه نون در جيم ادغام  و ميدانستهزمخشري نيز توجيه اين قرائت را همراه با تكلّف 
اءي النجنج: كه آن را تصحيح كرده، آن را از فعل گرفته و گفته استكسي شود و نمي

»مؤمنين«را به مصدر اسناد داده و  كلمه  و )و حركت نداده( و ياء را ارسال كرده، المؤمنينَ
،3جزمخشري، ( استضعيفي و با تكلّف توجيهي ، منصوب داشته است و اين»نجاء«را به 
.)133ص
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ا اميگوينداء ميها، برخي از جمله فرّيهدر جواب اين ردفعل ماضي مجهول ،كه نج
ت است و ي اضمار شده و رفع آن در ني است و مصدر در نج، ساكناء از باب تخفيفو ي
مفعول به ( المؤمنين)نائب فاعل(ي النجاءجنُ: منصوب شده است، به تقدير»المؤمنين«

گفته شده و گشتهنائب فاعل مضمر سپس  كه داًي زبرْ الضَّبرِ ضُ:مانند اين گفته، )النجاء
 كه خوانده  است قرائت أبوجعفر،چنينت آنان همو حج) 210: 2اء، جفرّ(داًي زبرِ ضُ:است
گويند كه جائز عبيد مي و برخي مانند أبو)14/جاثيه(» يكسِْبونَما كانواماً بِوى قَزَجلي«:است
 مفعول »المؤمنين« باشد كه نون در جيم ادغام شده و ،ننجي: در اصل كه اين كلمه،است

 از نظر أبوعبيد فعل مضارع و علامت مضارع آن سكون »ينج«دين ترتيب ب.به آن باشد
).250: ابن خالويه(باشدياء مي

با دو نون اولي مضموم و  ممكن است اين كلمه در اصل  كههمچنان كه گفته شده
 حذف شده است، ، به جهت كراهت از اجتماع مثليننون دومكه باشد ي، جنَنُ: دومي مفتوح

عكبري، (شودميذف ح...  و »ظاهرونتت« يا»تتفرقون«: ي از دو تاء در مثلهمچنان كه يك
.)87- 88: 2 جمشكل اعراب القرآن،، مكي، 136: 2ج

 تجزيه و تركيب عام آيات و در نتيجه تفسير و معنا كردن آيات بر اساس -2-8
: آن دو

ي قرآن،  كل نحو در رابطه با قرائات و به طورترين نقش صرف ومهمترين و وسيع
اي تجزيه و تحليل آيات قرآني براي رسيدن به معناي آن يا معناي راجح و ايجاد زمينه

ري مستغني از مفستفسير و مناسب براي درك هر چه بهتر مراد آيات است كه تقريباً هيچ 
 صرف و نحو و لغت اندكاران دسترينِرين را از متبحتوان مفس چنانچه مي،باشدآن نمي
،در خصوص اعراب قرآن نگاشته شده است كه برخيچنان كه كتابهاي مستقلي هم. شمرد
 عام،  وبرخي به طور، عكبري از» ما من به الرحمنملاءأ«: مشكل، مانندكمابيش موارد به 

. اندبه اين امر پرداخته، از ابن عبد الرحيم»عراب القرآنإفي جدول ال«: مانند
اي براي آن  است كه هيچ نيازي به ذكر نمونهاين نقش آن اندازه گسترده و بديهي

 در ،مراجعه به هر تفسيري و نگاهي اجمالي بدان، به روشني حضور نحو و قواعد آن. نيست
احساس،ق معنا آيه و ارتباط فيما بين آنها در جهت تحقّةشناخت عناصر تشكيل دهند

دهد و يك ر قرار ميسبه خصوص آنجا كه نحو پيشنهادات بسياري را پيشاروي مف. شودمي
،براي اتمام فائدهصرفاً ، در اينجا. دهدآيه را از يك معنا به چندين معناي مناسب سوق مي

:شود ذيل ذكر مينمونه
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.)21/بقره(»يا أيَها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذيِ خَلقَكَُم و الَّذيِنَ منِْ قَبلكِمُ لعَلَّكُم تَتَّقُونَ«-
:تركيب-1

 بر مبنيه مقصوده ى نكرا مناد)أي(ادات نداء،)يا(:تركيب مفردات و واژگان) الف
كه لفظاً تابع آن در رفع است يا عطف بيان براي )أي(از  بدل )الناس(ضم در محل نصب، 

)رب(در محل رفع فاعل،  ضمير متصّل )واو( بر حذف نون،مر مبنيا فعل )اعبدوا(آن،
، حرف جمع ذكور)ميم(، ليها ضمير متصّل في محلّ جر مضاف )كاف(،وبمفعول به منص

 ضمير )كم(ي، فعل ماض)خلق(، )رب(براي محلّ نصب نعت در  اسم موصول )الذي(
)الذين(، ه عاطف)واو(، هو:تقديربه و فاعل ضمير مستتر  مفعول به در محل نصبمتصل

 جار و مجرور )من قبل(،)خلقكم(در ضمير نصب بر محلّ نصب معطوف دراسم موصول 
،ترجيبراي فعل ه  به حرف مشبه)لعلّ(، مضاف اليه)كم(،)الذين(همحذوف صله متعلّق ب

رفع ثبوت ه  فعل مضارع مرفوع و علام)تتقّون(،)لعلّ(محلّ نصب اسم در  ضمير )كم(
. فاعل)واو(،نون

:تركيب جملات و عبارات) ب
.محلي از اعراب ندارد چون استئنافيه».. .يا أيها الناس«:  نداءهجمل
. استئنافيه-محلي از اعراب ندارد جواب نداء » ...اعبدوا«: هجمل
.)الذين ( موصوله صلمحلي از اعراب ندارد»خلقكم«: هجمل
.محلي از اعراب ندارد تعليليه»تتقونلعلكّم«: هجمل
.محلّ رفع خبر لعلّدر »تتقّون«: هجمل

 نسبت به ماقبلش موقعيت جزاء از شرط است و جائز است كه حال موقعيت اين جمله
و معنا كلي چنين . حال كونكم مترجين للتقوى طامعين بها:  باشد يعني)اعبدوا(از فاعل 

. اعبدوا ربكم على رجائكم للتقوى أو لكي تتقّوا أو متعرّضين للتقوى:است
:صرف-2

. فعل به تاء استبدال آن، قلب واو فاعءا. در آن ابدال و اعلال است)تتقّون()الف
ماضي اين كلمه وقي است و ماضي مزيد آن اتقّي است كه اصل آن اوتقي بوده و واو به 
تاء قلب شده است چو قبل از تاء افتعال آمده است و اين نوعي قلب در هر فعلي كه فاء 

پس از قلب به تاء، در تاء . الفعلش واو يا ياء باشد و قبلش تاء افتعال آمده باشد، غالب است
.آيدهمچنين در اسم فاعل و اسم مفعول نيز اين ادغام پيش مي. شودافتعال ادغام مي
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چون اصل كلمه تتقيون است كه ضمه بر ياء ثقيل . اما اعلال آن، اعلال حذف است
آمده، پس حركت را به قاف داده و در نتيجه التقاي ساكنين يعني ياء و واو پيش آمده و

.تتقّون بر وزن تفتعون شده است: سپس براي رفع التقا ياء حذف گشته و كلمه
براي در معرض چيزي قرار همچنان كه . آيددر قرآن براي ترجي يا تعليل ميلعلّ)ب

خواند تا در معرض تقوا قرار آيد؛ گويي آنان را بر تداوم عبادت فرا ميگرفتن مي
).71-72، ص1جابن عبدالرحيم، (گيرند

گيرينتيجه-3
، از ديرباز در مكاتب مختلف آن، و نحو آنقرآن در قرائتهاي متفق عليه و مختلف فيه

رين با . اند بهره جسته كلام و قواعد بيان خود،يت و اعتباراز يكديگر در حجاز سويي مفس
عنوان  به تفسير و فهم آيات قرآني دست يازيده و از نحو به ،مندي از قواعد نحويبهره

ين نيز از قرآن و قرائتهاي مختلف اند و نحوي مهم فهم قرآن استفاده كردهييكي از ابزارها
ضمن اين كه بنابر قواعد و . اند براي استخراج قواعد نحوي يا تأييد آن استفاده كرده،آن

ر بدين ترتيب قرآن د. انداصول نحوي، به دفاع از قرائتها و شبهات متوجه آن، اقدام كرده
اين تعاملات فيمابين از و.اندقرائتهاي مختلف آن و نحو عربي با يكديگر در تعامل بوده

توان يافت كه بر قرآن و تفسير اي برخوردارند، تا آنجا كه كمتر نحوي را ميابعاد گسترده
ضرورت علم . توان سراغ گرفت كه بر نحو متبحر نباشدآن مسلطّ نباشد و كمتر مفسري مي

.باشديك، براي يك نحوي يا يك مفسر، كاملاً مشهود ميبر هر 

يادداشت ها
��ت نقل، موافقت با رسم الخط قرائتهايي كه نزد عموم مسلمانان مشهور بوده و از صح

.مصحف عثمان و موافقت با زبان عربي برخوردار باشد

.ط بالا باشدقرائتهايي كه نزد عموم مسلمانان مشهور نبوده و فاقد يكي از سه شر-2

حمزه، :  ديگر قرّاء عشره كه قرائت صحيح و مشهور بر آنها محصورست، عبارتند از-3

. كسائي، خلف، أبوعمرو، ابن كثير، نافع

اي كه صداي آن به خوبي ، اداي همزه با تمام صفت شدت آنست به گونه تحقيق همزه-4

.شودشنيده مي
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اي كه همچون يك ت آنست، به گونه، اداي همزه با حذف صفت شد تخفيف همزه-5

.شودحركت شنيده مي

.، اداي الف به شكل معمولي و متعارف آن است فتح-6

.اي كه متمايل به كسره و ياء باشد، اداي الف به گونهاماله-7

.، كوتاه خواندن حركت هاء ضمير است قصر-8

اگر (و به ياء) موم باشداگر مض(، كشيدن ضمه هاء ضمير و تبديل كردن آن به واو اشباع-9

. اما معمولاً محذوف است؛آيدگاهي حركت اشباعي در نگارش مي. است) مكسور باشد

. وقتي كه در مخرج يا صفات از هم دور باشند؛دو حرف متباعد هستند- 10

:كتابنامه
 تحقيق طه ،البيان في إعراب غريب القرآن، .ـه1403،ابن الانباري، أبوالبركات-1
.الهجرةدار ايران، لحميد طه، عبد ا
 تحقيق عبدالعال ،في القراءات السبع�/.�،م1979،  ابن خالويه، حسين بن احمد-2

. بيروت، دار الشروقسالم مكرم، چاپ سوم،
 تصحيح علي محمد ،النشر في القراءات العشرابن الجزري، محمد بن محمد، -3

. تا، بي الكبرىالمكتبة التجاريةالضباع، مصر، نشر 
 علي بن به همت،منجد المقرئين ومرشد الطالبين، هـ1419ــــــــــــــــــــــــــ،-4

.دار عالم الفوائد، المملكة العربية السعوديةچاپ اول، ، محمد العمران
 تحقيق على النجدى ناصف و ،المحتسب، م1999، أبوالفتح عثمانابن جنى، -5
.الإسلاميةلى للشئون المجلس الأعقاهره، ديگران،
 دار الهدى، چاپ دوم، بيروت، تحقيق محمد علي النجار، ،الخصائصـــــــــــــــ، -6

.تابي
 تحقيق سعيد ، القراءات
.�، م1982، عبدالرحمن بن محمدزنجلة، أبوزرعة ابن -7

.مؤسسة الرسالةافغاني، بيروت، 
المحرر الوجيز في تفسير ، هـ1413، ، غالب بن عبدالرحمنابن عطية أندلسي- 8

.العلمية، لبنان، دار الكتب چاپ اول، حقيق عبد السلام عبد الشافي محمدت،الكتاب العزيز
 تحقيق محيي الدين ، ابن مالك�01 �����شرح ابن عقيل ، م 1980ابن عقيل، عبداالله-9

. التراثمكتبة دار قاهره، چاپ بيستم،عبد الحميد، 
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،عللهاالموضح في وجوه القراءات و، م 1993،أبوعبداالله نحوي ابن علي، نصر - 10
.جدةچاپ اول، تحقيق عمر حمدان كبيسي، 

 تحقيق محمد على ���3 ������2 ��,����، م 2000،محمد بن عبداهللابن مالك، - 11
.العلميةمعوض و عادل أحمد عبدالموجود، چاپ اول، بيروت، دار الكتب 

.، بيروت،لسان العرب،م1956ابن منظور، - 12
 تحقيق محمد محى الدين ، ابن مالك45 �����أوضح المسالك ،  انصاريابن هشام- 13

.تاعبد الحميد، چاپ اول، دار الفكر، بي
 تحقيق مازن المبارك ومحمد على حمد ،مغنى اللبيب، م1998، ــــــــــــــــ- 14

.االله، چاپ اول، دار الفكر
.المطبعة المنيريةمصر، ،شرح المفصل، م1928،يابن يعيش، ابن عل- 15
.بيروت، دار الفكر، ، البحر المحيطم1992،  أندلسيأبوحيان- 16
إلى علوم تتعلق المرشد الوجيز،  هـ 1395، عبدالرحمن بن اسماعيلأبوشامة،- 17

.دار صادربيروت، تحقيق طيار آلتي قولاج، ، بالكتاب العزيز
.تا قاهره، بي،��8�.91 ����6�7في  ابراهيم، أنيس،- 18
چاپ ، الأحكاماءات وأثرها في التفسير والقر، م1996،  بازمول، محمد بن عمر- 19

.الهجرةدار اول، رياض، 
، صحيفه مبينمقاله، ، هاي عربي در قرائتهاي قرآني، لهجه بستاني، قاسم- 20
.1385-86، سال39شماره

 مراجعه محمد ،��=��>�8 �;:�76 �,�	سر في المي، م1995خاروف، محمد فهد،- 21
. دمشق، دارالكلم الطيب–كريم راجح، دمشق، دار ابن كثير 

و للطباعة  دمشق، دار سعد الدين ،معجم القراءات، م 2004،  خطيب، عبداللطيف- 22
.النشر و التوزيع

مصر، ،عشرالاتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع ، هـ1359،  دمياطي، احمد- 23
. حنفيمطبعة
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